
پریســـا غفاری/ در شـــرایطی که بحث درباره افت کیفیت 
فوتبال ایـــران و کاهش تعداد لژیونرهای فوتبـــال ایران در 
لیگ‌هـــای معتبـــر اروپایی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنـــوان یـــک چالش جدی 
در محافل خبری مطرح شـــده اســـت، مهدی پاشـــازاده، 
مدافع پیشـــین تیم ملی و یکی از لژیونرهای جام جهانی 
1998، وضعیـــت موجـــود را محصـــول نبـــود برنامه‌ریزی، 
ضعـــف در پـــرورش اســـتعدادها و نـــگاه نتیجه‌گرایانه در 
فوتبـــال ایـــران می‌دانـــد. پاشـــازاده با اشـــاره بـــه کیفیت 
نامطلـــوب فوتبـــال ایـــران و افـــت محســـوس توانمندی 
بازیکنان ایرانی می‌گوید:»وقتی 10 سال تغییری در ترکیب 
تیم ملی فوتبال ایران نباشـــد و با همان بازیکنان 2022 به 
جام جهانی 2026 برویم، چه توقعی است که باشگاه‌های 
جهان خواهان بازیکن ایرانی با ســـن بالا باشند.« بازیکن 
پیشـــین تیم ملی در ادامـــه توضیـــح می‌دهد:»بازیکنان 
زحمت خود را کشـــیدند، اما واقعیت این اســـت که ما در 
10 سال گذشته رشـــدی در فوتبال نداشته‌ایم؛ از 14 لژیونر 
2022 بـــه دو بازیکـــن در جام جهانی 2026 رســـیدیم؛ این 
یعنی ســـاختار و برنامه‌ریزی ویژه‌ای بـــرای بهبود کیفیت 
نداشـــتیم و جوانان خوبی را هم پـــرورش ندادیم. اگر دو، 
ســـه جوان مستعد هم پیدا شد، فرصت بازی پیدا نکردند 
تـــا با نمایـــش توانمندی‌های خـــود، باشـــگاه‌های مطرح 
جهان خواهـــان جذب آنها شـــوند. این فرصتـــی بود که 
کادر فنی از آنها گرفت.« پاشـــازاده به ســـن بازیکنان جام 
جهانی 98 اشـــاره می‌کند و می‌گوید:»من در آن زمان 23 
سال ســـن داشتم، مهدوی‌کیا 21، سیروس دین‌محمدی 
24، علـــی منصوریـــان 25 و کریم باقری 23 ســـاله بودند؛ 
سنی معمول که توانستیم با نمایشی خوب لژیونر شویم. 
ولـــی اکنـــون در ســـال 2026، کادر فنی با تفکـــر نتیجه‌گرا 
و اعتقـــاد به باتجربه‌ها گام برداشـــت؛ حتی بـــه نظرم اگر 
رامین رضاییان 26 ســـاله هـــم بود، با ایـــن عملکرد برای 
یک ســـال می‌توانســـت در بهترین تیم‌ها لژیونر شـــود.«

مربی فوتبـــال ایران با انتقـــاد از حضـــور بازیکنان فوتبال 
ایـــران در لیگ‌هـــای ســـطح پاییـــن می‌گوید:»خیلی‌هـــا 
بـــا هیجان از ترانســـفر شـــدن بازیکنان به روســـیه حرف 
می‌زنند؛ لیگ روســـیه در حد لیگ امارات است و عجیب 
این اســـت که بازی در این لیگ برای فوتبالیســـت‌های ما 
آرزو شـــده اســـت. آنها با 100 میلیارد تومان می‌روند و با 300 
تـــا 400 میلیارد تومـــان برای رضایتنامـــه برمی‌گردند بدون 
یک ریال آورده برای باشـــگاه‌های ایرانـــی. این رفت‌و‌آمدها 
برای فوتبال ایران و باشـــگاه‌ها هیچ سودی ندارد و تا زمانی 
که ساختار مدیریتی درســـتی نداشته باشیم، این چرخه 

معیوب در حال تکرار اســـت.«

مهدی پاشازاده، مدافع پیشین 

تیم ملی فوتبال در گفت‌و‌گو با »ایران«:

باشگاه‌های جهان تمایلی
به جذب بازیکنان مسن ندارند
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ورزشی

ســـینا حســـینی / در فوتبال مدرن، جـــام جهانی فقط به 
معنای برگزاری مســـابقات ملی میان قدرت‌های راه‌یافته 
بـــه این تورنمنت نیســـت؛ بلکـــه در نقش موتـــور محرک 
اقتصـــاد جهانـــی فوتبـــال عمل می‌کنـــد. ایـــن تورنمنت 
بـــزرگ، ویترینی اســـت کـــه در آن اســـتعدادهای نوظهور 
از کشـــورهای در حـــال توســـعه فوتبال، با چنـــد نمایش 
درخشـــان می‌توانند مســـیر حرفه‌ای خود را متحول کنند 
و همزمان، برای باشـــگاه‌های مبـــدأ ارزآوری قابل‌توجهی 
داشته باشـــند. نمونه‌های مصداقی در بازار نقل‌وانتقالات 
به‌خوبی این واقعیت را نشان می‌دهند؛ »جیمز رودریگز« 
پس از درخشـــش در جام جهانی ۲۰۱۴ بـــا انتقالی حدود 
۸۰ میلیـــون یـــورو از موناکـــو به رئـــال مادرید، بـــه یکی از 
گران‌ترین خریدهای آن زمان تبدیل شـــد. »انزو فرناندز« 
نیـــز پـــس از نمایش چشـــمگیر در جـــام جهانـــی ۲۰۲۲، 
بـــا رقمی بیـــش از ۱۲۰ میلیـــون یورو از بنفیکا به چلســـی 
پیوســـت و رکورد نقـــل‌ وانتقالات لیـــگ برتـــر انگلیس را 
جابه‌جا کرد یا »یوشـــکو گواردیول« مدافع کرواســـی، بعد 
از درخشـــش در همان جـــام جهانی با انتقالـــی حدود ۹۰ 
میلیون یورو راهی منچسترســـیتی شد. حتی در سطحی 
پایین‌تر، »ســـوفیان امرابط« مراکشـــی بـــا عملکردش در 
قطر، توجه باشـــگاه‌های بزرگ را جلب کرد و ارزش بازارش 

به‌شـــکل محسوســـی افزایش یافت.
در این میان، کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین، کرواسی، 
مراکـــش و حتـــی صربســـتان، از موفق‌تریـــن نمونه‌ها در 

بهره‌برداری اقتصادی از جام جهانی بوده‌اند؛ کشـــورهایی 
که با ساختار مناســـب در استعدادیابی و پرورش بازیکن، 
جـــام جهانـــی را به ســـکوی فـــروش و معرفـــی بازیکنان 
خود تبدیـــل کرده‌اند و از این مســـیر، ســـالانه میلیون‌ها 
دلار درآمـــد غیرمســـتقیم بـــه چرخه فوتبال‌شـــان تزریق 
می‌کننـــد. فوتبـــال ایران نیـــز در مقاطع مختلـــف، از این 
ویترین جهانی به شـــکل مطلوبی بهره برده بود؛ از ۱۹۹۸ 
فرانســـه تا ۲۰۱۸ روســـیه، هر دوره جام جهانی همانند یک 
»پنجـــره صادراتی« برای بازیکنـــان ایرانی عمل می‌کرد. اما 
این چرخـــه درآمدزایی در ســـال‌های اخیر، بویـــژه پس از 
جام جهانـــی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶، به‌طرزی نگران‌کننده متوقف 
شـــده  تا مشـــخص شـــود ســـبد ایران از این بـــازار پررونق 

جهانی تقریباً خالی مانده اســـت.
پـــس از جـــام جهانـــی ۱۹۹۸، موجـــی از لژیونـــر شـــدن 
بازیکنـــان ایرانی شـــکل گرفـــت. مهدوی‌کیا، پاشـــازاده، 
دین‌محمـــدی، شـــاهرودی، میناونـــد و خاکپـــور، هر یک 
به‌واســـطه دیده‌شـــدن در بزرگ‌تریـــن صحنـــه فوتبـــال 
جهان، راهی لیگ‌های اروپایی شـــدند. این روند در سال 
۲۰۰۶ نیـــز ادامه یافـــت؛ حتی بـــا وجود نتایـــج نه‌چندان 
درخشـــان تیم ملـــی، بازیکنانی چون نکونـــام و تیموریان 
مســـیر خود را به فوتبال اروپـــا باز کردند و دیگـــران نیز در 

ادامه بـــه این جریان پیوســـتند.
در ۲۰۱۴ و بویـــژه ۲۰۱۸، ایـــن روند به بلوغ رســـید. نمایش 
منســـجم تیم ملـــی، نام‌هایی چـــون بیرانونـــد، امیری، 

حســـینی و دیگران را در رادار باشگاه‌های خارجی قرار داد. 
هرچند مقصد برخی از این انتقال‌ها کشـــورهای حاشـــیه 
خلیج فـــارس بود، اما همچنـــان »برند فوتبال ایـــران« در 

بـــازار جهانی فعـــال و قابل‌اعتنا به نظر می‌رســـید.
اما امـــروز بعد از برگـــزاری دو دوره رقابت‌های جام جهانی 
2022 و 2026 این چرخه در عمل از حرکت ایستاده است. 
دیگـــر خبری از مـــوج انتقال پس از جام جهانی نیســـت. 
نه‌تنها بازیکنان تـــازه‌ای به اروپا معرفی نمی‌شـــوند، بلکه 
حتـــی لژیونرهای فعلی نیز در آســـتانه بازگشـــت به لیگ 
داخلـــی قرار دارنـــد. این وضعیت، فقط یک مســـأله فنی 
نیســـت؛ بلکـــه یک ضربـــه مســـتقیم اقتصادی بـــه بدنه 

فوتبال باشـــگاهی ایران است.
در فوتبال حرفـــه‌ای، فروش بازیکن یکـــی از منابع اصلی 
درآمدی باشگاه‌هاســـت. باشـــگاه‌هایی کـــه در لیگ‌های 
متوســـط یا ضعیف‌تر فعالیت می‌کنند، از طریق پرورش 
اســـتعداد و فروش آن به لیگ‌هـــای بزرگ‌تر، چرخه مالی 
خود را زنـــده نگه می‌دارند. فوتبـــال ایران امـــا در این بازار 
جهانی، در عمل ســـهمی ندارد. نه انتقال‌های بزرگ ثبت 
می‌شـــود، نه قراردادهای قابل‌توجهی منعقـــد می‌گردد و 

نه حق رشـــد به باشـــگاه‌های ایرانی بازمی‌گردد.
آنچـــه وضعیت را نگران کننده‌تر می‌کنـــد، الگوی معیوب 
برخی انتقال‌هاســـت. بازیکنـــان ایرانی بـــا مبالغی ناچیز 
به لیگ‌هایـــی مانند پرتغال یا روســـیه می‌رونـــد، اما پس 
از دوره‌ای کوتـــاه و بدون پیشـــرفت محســـوس، بـــا ارقام 

نجومی به لیگ داخلـــی بازمی‌گردند. ایـــن چرخه نه‌تنها 
ارزش افـــزوده‌ای برای فوتبال ایـــران ایجاد نمی‌کند، بلکه 
به‌نوعی خروج ســـرمایه انسانی و بازگشـــت پرهزینه آن را 
رقـــم می‌زنـــد. در چنین شـــرایطی، باشـــگاه‌های ایرانی نه 
از فـــروش بازیکن ســـود می‌برند، نه از رشـــد فنـــی آنان در 
خارج بهره‌مند می‌شـــوند. نتیجه، بازاری بســـته و تورم‌زده 
در داخل اســـت که در آن، قیمت‌ها بالا می‌رود اما کیفیت 

لزومـــاً افزایش نمی‌یابد.
یکی از عوامل کلیدی این رکود، تصمیمات فنی در ســـطح 
تیم ملی اســـت. عدم جوان‌گرایـــی و اتکای بیش‌ازحد به 
بازیکنان بالای ۳۰ ســـال، در عمل ویترین جام جهانی را از 
جذابیت برای استعدادیاب‌های خارجی تهی کرده است. 
وقتی ترکیب اصلی تیم ملی، مســـن‌ترین میانگین سنی 
تاریخ جـــام جهانـــی را ثبـــت می‌کند، طبیعی اســـت که 
باشـــگاه‌های اروپایـــی تمایـــل چندانی به ســـرمایه‌گذاری 
روی این بازیکنان نداشـــته باشـــند. بازیکنـــان جوانی که 
می‌توانســـتند در این صحنه دیده شـــوند، یا فرصت بازی 
پیدا نکردند یا اصلاً در فهرســـت نهایی جایی نداشـــتند. 

این یعنی از دســـت رفتن یک نســـل بالقوه لژیونر؛ نسلی 
که می‌توانســـت چرخه صادرات بازیکـــن را احیا کند.

نشـــانه‌های »مهاجرت معکوس« حالا بیـــش از هر زمان 
دیگری به چشـــم می‌خورد. بازگشـــت احتمالی ستارگان 
لژیونر به لیگ داخلی، نه از سر انتخاب استراتژیک، بلکه 
نتیجه محدود شـــدن گزینه‌ها در بازار خارجی است. این 
رونـــد اگر ادامه پیـــدا کند، تعداد لژیونرهـــای ایرانی نه‌تنها 
افزایش نخواهد یافت، بلکه کاهش هم پیدا خواهد کرد.
بـــازار نقل‌وانتقالات فوتبـــال، گردش مالی میلیـــارددلاری 
دارد. کشـــورهایی بـــا زیرســـاخت‌های حتـــی ضعیف‌تر از 
فوتبـــال ایران نیـــز توانســـته‌اند بـــا برنامه‌ریـــزی در حوزه 
اســـتعدادیابی، آمـــوزش و فروش بازیکن، ســـهمی از این 
بازار کســـب کنند. اما فوتبال ایران، با وجود استعدادهای 
فـــراوان، در عمـــل از این چرخه کنـــار مانده اســـت. این 
پس‌رفت، صرفـــاً به معنـــای از دســـت دادن فرصت‌های 
فردی برای بازیکنان نیست؛ بلکه به معنای از دست رفتن 
منابع مالی برای باشـــگاه‌ها، کاهش کیفیت لیگ داخلی 
و در نهایت، تضعیف کل اکوسیســـتم فوتبال کشور است.

جیب خالی، ژست میلیاردی
»ایران« علل کاهش سهم ارزآوری باشگاه‌های فوتبال در بازار جهانی را بررسی می‌کند

معمـــولاً ایجنت‌ها در هـــر دوره جام جهانـــی، بازیکنان 
را بـــر اســـاس اســـتانداردهای روز بـــازی برای ترانســـفر 
بـــه باشـــگاه‌ها انتخـــاب می‌کنند. ایـــن اســـتانداردها 
به‌گونه‌ای اســـت که ایجنت‌هـــا با مشـــاهده بازیکنان، 
خیلی ســـریع آن را تشـــخیص می‌دهند؛ درست مانند 
کارشـــناس الماس کـــه در هر شـــرایطی بتواند قطعات 
الماس را شناســـایی کند. در واقـــع ایجنت‌ها بازیکنان 
را در جریـــان بازی بر اســـاس فاکتورهایی چون کنترل 
و نحـــوه کنترل توپ، تســـلط بر تـــوپ، نگاه بـــه بازی و 

مســـترینگ انتخاب می‌کنند. شـــکارچیان استعداد با 
چشـــمانی تیزبین، بازیکنـــان را نه بر اســـاس اتفاقات 
تصادفی فوتبـــال، بلکه طبق اســـتانداردهای به‌روز این 
رشـــته می‌بینند. آنها فوق‌تخصص در تماشـــای بازیکن 
دارنـــد؛ همان‌طور کـــه کارلوس کـــی‌روش در جوانی در 
زمینه مشـــاهده و انتخاب بازیکن برای منچستریونایتد 
تخصـــص بالایی داشـــت. بـــا این شـــرایط، این ســـؤال 
مطرح می‌شـــود که کـــدام ملی‌پـــوش فوتبال ایـــران را 
می‌تـــوان صاحب »مســـتر تکنیک« دانســـت؟ حتی در 
مقالـــه‌ای جدیـــد از فیفا آمده اســـت که مهم نیســـت 
بازیکن در شـــرایط بدون فشـــار چگونه توپ را اســـتپ 
می‌کنـــد، بلکـــه مهـــم کنتـــرل تـــوپ در موقعیت‌های 
فشـــرده اســـت؛ زمانی که بازیکنان حریف او را محاصره 
کرده‌اند و باید واکنش نشـــان دهد. در این مقاله حتی 
به ۲۰ آیتم اشـــاره شـــده که یکـــی از آنها»احتمال گلزنی 
تیم‌هـــا« اســـت؛ مفهومـــی که کمتـــر به‌صـــورت دقیق 

تعریف شـــده اســـت. طبق این تعریف، 7 آیتـــم در کنار 
هم قـــرار می‌گیرند تا احتمـــال گلزنی تیمـــی و انفرادی 
شـــکل بگیرد. ممکن اســـت تیمی ۵۰۰ پاس بدهد، اما 
بیـــش از دو گل بـــه ثمر نرســـاند؛ بنابراین، ایـــن تعداد 
پاس الزامـــاً به گل منجر نمی‌شـــود. در واقـــع، عواملی 
ماننـــد موقعیـــت در زمین، نـــوع تمرینـــات، پاس‌های 
خطرنـــاک، نحـــوه پاس‌هایی کـــه خط دفـــاع حریف را 
می‌شکنند، ســـرعت پاس‌ها و موارد مشـــابه، احتمال 
گلزنـــی تیـــم را از نگاه تحلیلگـــران تیزبیـــن پیش‌بینی 
می‌کنند و پس از بررســـی، مشـــخص می‌شود که کدام 
تیم شـــانس بیشـــتری بـــرای پیـــروزی دارد. نکته مهم 
دیگر، میدان‌گری )عملکرد بدنی و واکنشـــی( ورزشکار 
اســـت. برای مثال، امباپـــه ۱۰۰ متـــر را در ۱۰ ثانیه می‌دود 
و واکنش‌هایش حدود ســـه‌دهم ثانیه اســـت؛ مشـــابه 
مســـی. چرا مســـی در بازی کمتر آســـیب می‌بیند، اما 
طارمـــی در دریبل دچار آســـیب می‌شـــود؟ زیرا بازیکنی 

مانند مســـی از ســـرعت پیش‌بینی بالا، واکنش سریع 
و انفجـــار ســـرعت برخوردار اســـت، در حالـــی که همه 
بازیکنان چنین چابکی‌ای ندارنـــد. بازیکن ما با وزن ۸۰ 
کیلوگرم و قد ۱۸۵ ســـانتی‌متر، در مواجهه با دو مدافع 
زمین می‌خـــورد، امـــا امباپه می‌توانـــد تـــوپ را از میان 
۱۰ بازیکـــن عبـــور دهد و به همیـــن دلیـــل او را »بازیکن 
جنگجو« می‌نامند. در چنین شـــرایطی، نهایت مســـیر 
طارمی بازگشـــت به لیگ فوتبال ایران اســـت، در حالی 
که بازیکنانی مانند امباپه، عثمان دمبله و لامین یامال 
در تیم‌هـــای بـــزرگ جهـــان بـــازی می‌کننـــد. در واقع، 
زمانی کـــه یـــک بازیکن مجموعـــه‌ای از شـــاخصه‌های 
بدنـــی، واکنش ســـریع، مســـترینگ با توپ و ســـرعت 
تصمیم‌گیری را در اختیار داشـــته باشـــد، از او به ‌عنوان 
»بازیکـــن ژنـــوم دهـــه ۲۰۲۶« یـــاد می‌شـــود. در مقابل، 
حتی مجمـــوع ویژگی‌هـــای ملی‌پوشـــان ایـــران نیز به 
استانداردهای بازیکنی مانند امباپه نمی‌رسد. بنابراین، 

وقتـــی فوتبالیســـت‌های ایرانی حاضر در جـــام جهانی 
۲۰۲۶ علاوه بر فاصله با اســـتانداردهای روز دنیا، از نظر 
ســـنی نیز در وضعیت بالاتـــری قرار دارنـــد، نباید انتظار 
داشت پیشـــنهاد بازی از لیگ‌های معتبر فوتبال جهان 
دریافت کنند. ممکن اســـت برخی بگویند کریســـتیانو 
رونالـــدو در ‌۴۰ســـالگی نیـــز در جام جهانی بـــازی کرده 
اســـت، امـــا باید توجه داشـــت کـــه یـــک کادر حرفه‌ای 
‌۱۲نفره، شـــرایط بدنی او را در ســـطح بالا نگـــه می‌دارد؛ 
بـــا این حـــال، در جـــام جهانی نیـــز آن‌گونه کـــه انتظار 
می‌رفت ظاهر نشد و حتی اشـــک ریخت. این وضعیت 
به‌طور کلی بـــه ضرر فوتبـــال ایران تمام می‌شـــود؛ چرا 
کـــه با عدم ترانســـفر بازیکنان به باشـــگاه‌های خارجی، 
باشـــگاه‌ها از نظر مالی متضرر می‌شـــوند و سطح کیفی 
فوتبال کشـــور نیز کاهش می‌یابد. البته ایـــن اولین بار 
نیســـت که بازیکنان ایرانی در اوج، لژیونر می‌شوند و در 

دوران افت، بـــه لیگ داخلـــی بازمی‌گردند.

جلال چراغپور
کارشناس فوتبال
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